
 
  
  
  

  آباد بندرعباس جايگاه شتر در فرهنگ مردم آشكارا حاجي

  نژاد پاريزي عزيزاالله ايران

  
اي از توابـع      منطقه (âšekârâ)آشكارا  

 و احمــدي از شهرســتان (šemil)شــميل 
ايـن  . آباد استان هرمزگـان اسـت       حاجي

ر شـمال شـهر بنـدرعباس و بـه          منطقه د 
ــلة  ــوب 40فاص ــومتري جن ــرقي   كيل ش
  .آباد واقع شده است حاجي

انـداز    خيز آشكارا چـشم     دشت حاصل 
در گذشـته و قبـل از حفـر         . زيبايي دارد 

هاي عميق و نيمه عميق، كـشاورزها         چاه
كاري كنند و هميشه      توانستند ديم   فقط مي 

شان به بارش نزولات آسماني       اميد و چشم  
  .بود

مردم علاوه بر كشاورزي از شترداري و پرورش شتر         
كردنـد و از ايـن راه امـرار معـاش      هم كسب درآمد مي   

گويند زماني تعداد شتران منطقه به        ها مي   بعضي. نمودند  مي
  .رسيده است حدود سيصدهزار نفر مي

كردن محصول ديـم، شـترها را بـه           اهالي بعد از جمع   
انداختنـد    ادي به راه مي   هاي زي   كشيدند و قافله    زير بار مي  

دادند و به مقصد و       و كالا و اجناس را از مبدأ حركت مي        
  .بردند ها و شهرهاي دور و نزديك مي آبادي

هر قافله سي تا سي و پنج شتر و دوازده نفر سـاربان،     
مسئوليت نگهداري، طي مسير به     . جلودار و همراه داشت   

ــاربان ــده س ــداز   عه ــر باران ــود و در ه ــا ب ــزل و(ه  من
بردنـد،    ها شترها را به چرا مي         ساربان) گاه قافله   استراحت
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بستن بارها هم بـه     . رساندند  كردند و به آب مي      تيمار مي 
  .ها بود پشت شتر به عهدة ساربان

  جلودار، كدخدا و بزرگ قافله بايد فـردي باتجربـه،         
بود كه تمامي دستورات حركـت،        كاركشته و بلد راه مي    

جلـودار تجربـة    . ندازي با او بود   سرعت، بارگيري و بارا   
زنـان احتمـالي هـم        مفيدي در مقابله با دزدان و گردنـه       

گرفـت و     وي مهار شتر جلوكش را در دست مي       . داشت
اي كـه بـه خـوبي         بقية قافله را به دنبال خـود در جـاده         

ها يك ساربان     شب. كرد  شناخت به مقصد نزديك مي      مي
رفتن كرايـة   تحويل بار، گ  . كرد  هم به جلودار كمك مي    

حمل و تقسيم آنها بين شترداران قافله از وظايف جلودار          
جلودار علاوه بر كراية شتران خود، مبلغي هم از هر          . بود

  .گرفت مي» جلوداري«شتردار به عنوان 
 من تا   30بار هر شتر بستگي به توان و قدرت شتر از           

متغير و بار يك لوك هم      ) هر من سه كيلوگرم   ( من   60
   .بود) يعني سيصد كيلوگرم(ن  م100حدود 

  كش آذوقه و لوازم همراه قافله
، كشك، آرد، روغـن،       )اي  نان چوبه (نوعي نان محلي    

، زنجيـر،   )چمـاق ( چوبدستي    خرما و وسايلي مثل چاقو،    
لـوازم مـورد    ... كبريت، نمك، فلفل، زردچوبه، لبـاس و      

  .كش بود نياز قافله
هـا     مدت توان تا   ناني نازك است كه مي    » نان چوبه «

آن را روي تـاوه     ). شود  دير بيات مي  . (آن را نگه داشت   
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كردن نـان چوبـه بـه         قبل از سفر، آماده   . پزند   مي  )ساج(

  .عهدة بانوي خانه بود
كشيد و نـان چوبـه        ها به طول مي     چون سفر قافله ماه   

نـان  «شد، هركس با آردي كـه همـراه داشـت             تمام مي 
ست كه خميـر    براي پختن كماج لازم ا    . پخت  مي» كماج

را در بين و زير آتشي كه از شعله افتاده، قرار دهنـد تـا               
  .اين نان كه به صورت فتير است به خوبي پخته شود

 بـه سـرحد      )دشـت آشـكارا   (حمل بار از گرمـسير      
چـادر،    شد و بار عـشاير سـياه         انجام مي   )حدود سيرجان (

  .و خرما بود... پلاس، لبنيات مثل كشك، روغن، پنير و
بردنـد و از      ها گندم و جو به ميناب مي        ز قافله بعضي ا 

به يزد و يا از جيرفـت گنـدم بـه           ) پارچه(ميناب قماش   
رفت، از    اي به زاهدان مي     اگر قافله . كردند  ميناب حمل مي  

  .رساند آنجا فلفل، زردچوبه و دارچين به كرمان و يزد مي

  نقش شتر در مراسم ازدواج
هـاي     با نـخ   شترها را ) بران  عروس(كشان    در عروس 

 تـزيين   (qolompak)  پونـه و گلمپـك      رنگارنگ و گل  
هاي مخمل و تور سبزي بـه روي شـتر            پارچه. كردند  مي
انداختند و آينه، چاقو و شمشير هم بـه پهلـوي شـتر               مي

كردند و بر اين باور بودند كه عروس و داماد            آويزان مي 
زخم در امان خواهند بود و بـه ايـن            از شر و بدي و چشم     

بستند سبزي هم به دور گردن شتر مي) شال(ت پارچه ني.  

  شناخت شتر
مدت بارداري شتر يك سال تمام است كه هر سه يا           

  »هاشـي «به بچه شـتر     . شود  چهار سال يك بار باردار مي     
. خورد  گويند كه تا حدود پنج ماهگي شير مادر را مي           مي

  .شود ناميده مي» شتر«وقتي يك ساله شد، 
» لـوك « و درشت اسـت و او را         شتر نر قوي هيكل   

  گيـري   اين شتر در فصل زمستان آمـادة جفـت        . نامند  مي
شـود و     شود؛ لب پايين حيوان به طرف پايين شلُ مي          مي

كنـد و     كند و سر و صداي زيـادي مـي          دهانش كف مي  
جمبـاز  ) جلـوكش (شده    به شتر تربيت  . دهد  نعره سر مي  

جمباز . ردگويند كه هر گله دو تا چهار شتر جمباز دا           مي
  .دود شتري است كه با سرعت زياد مي

هـاي زيـادي نقـل        هـا و افـسانه      دربارة كينه شتر قصه   
سـارباني  «: گويد   ساله مي  70خان مرادي     شود؛ آقاي سياه    مي

اين شتر از ساربان كينه به دل       . يك چوب به گردن شتر زد     
اين شتر در يك سال برخلاف      . هفت سال گذشت  . گرفت

ساربان از ايـن    . هار مست و سركش شد    شترهاي ديگر در ب   
ناگاه شتر به طرف ساربان حركـت       . كار خيلي متعجب شد   

ساربان كه خطر را حس كرد پا به فرار گذاشت و به            . كرد
اي كه آن نزديكي بـود فـرار كـرد و          زار و بركه    طرف ني 

شـتر در   . خود را در ميان باتلاق و گل و لاي مخفي كـرد           
  . ا شب شدهمانجا زانو زد و خوابيد ت

شب هنگام ساربان افتان و خيزان خـود را از گـل و             
لاي بيرون كشيد و دور از ديد شتر خـود را بـه آبـادي               

مردم گفتند كه اين شتر هفـت سـال كينـة ايـن             . رساند
  ».ساربان را به دل داشته تا او را از بين ببرد

در يكي از روستاهاي رفسنجان به نام لاهيجان كـسي          «
دليل با چوب سارباني  رباني ناخواسته و بيكرد سا تعريف مي

چند سال بعـد شـتر بـه        . دهد  شتري را مورد ضرب قرار مي     
شـدن   كند و ساربان كه اطلاعـي از مـست   ساربان حمله مي  

آلـود    شود ولي وقتي دهان كف      شتر نداشته، ابتدا متوجه نمي    
هاي مردم دربـارة كينـه شـتر          بيند و به ياد قصه      شتر را مي  
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گذارد تا شتر او را به زمين نزند و زير            به فرار مي  افتد پا     مي
سـاربان  . هايش را خـرد نكنـد   سينه خود نيندازد و استخوان    

كند فوراً بالاپوش خـود       شدن شتر را حس مي      وقتي نزديك 
شـتر  . دهـد   اندازد و به فرار ادامه مي       را روي بوته خاري مي    

» لسـينه مـا   «بيند چند دقيقه كـت او را          كه فرار او را نمي    
شود و او را دنبال       اما بعد از مدتي متوجه ساربان مي      . كند  مي
زدن شـتر     كند تا اين كه ديگر ساربان لباسي براي گول          مي

وارد دهانة يك چـاه     . رسد  در بر نداشته تا به رشته قناتي مي       
كشد   شتر بو مي  . كند  شود و خود را از ديد شتر پنهان مي          مي

بـردن    واند بـراي ازبـين    ت  كند و چون نمي     و چاه را پيدا مي    
خوابـد و منتظـر       ساربان كاري انجام دهد، بر دهانة چاه مي       

شوند، به    اهالي كه از نيامدن ساربان و شتر آگاه مي        . ماند  مي
يابند كـه     پردازند تا شتر را در دهانة چاه مي         وجو مي   جست

  ».كنان در انتظار انتقام از ساربان است ناراحت و غرش
بور و هوشيار اسـت، از ضـربة        شتر حيواني بسيار ص   

پشت گوش و پس كله و شـاهرگ گـردن حـساس و             
  .آيد  ضعيف است و زود از پا در مي

  .شتر در تحمل تشنگي و گرسنگي زبانزد است

  پشم شتر
ژاكت، كلاه، گلـيم، قـالي، نمـد    : بافتني از پشم شتر   

دار، نمد فرش، جانماز، سفرة خمير، بازوبند و بنـِد            آستين
  .بافند  حمايل را از پشم شتر ميحِمال يا بند

بازوبند را از پشم شتر به عـرض حـدود دو تـا سـه               
بافند و به بـازوي چـپ         سانتيمتر و طول مناسب بازو مي     

دادن به شـر و       براي دورباش ) در گذشته و گاهي اكنون    (
ها آن را دعـاي       بعضي. بندند  زخم بسته و مي     بدي و چشم  

  .ننددا زخم و ترس مي محبت و دوري از چشم

تـر    بند حمـال از بازوبنـد پهـن       : )حمايل(بند حِمال   
به پهناي پنج سانتيمتر اين بند چهارلا يـا چهـارنخ           . است

شود كه دو سر آن از روي شانه گذشـته و دور              بافته مي 
  .شود كمر با دو سر ديگر بسته مي

اي اين بند را به منظور حصاركردن شر و بدي و             عده
هـا و     بـه ويـژه سـاربان     (دوركردن آسيب از ما بهتران      

به تـن   ) كساني كه در بيابان هستند و رفت و آمد دارند         
  .بندند مي

. توان درسـت كـرد      با شير شتر ماست نمي    : شير شتر 
شير شـتر   . كنند  شير شتر را بعد از دوشيدن با نان ميل مي         

 (ospol) 1را براي درمان نـوعي بيمـاري بـه نـام اسـپل            
  .د تا بيماري بهبود يابددون نوشند و بعد از آن كمي مي مي

. ريزند  ها شير شتر را در مشك مي        ها و چوپان    ساربان
گور «هاي موقع حركت تبديل به        شير در مشك با تكان    

شود؛ چيزي شبيه مخلوطي از ماسـت و شـير            مي» ماست
اگر گور ماست مـدت     . كه خيلي خوشمزه و مقوي است     

آن جـدا   ) كـره (زيادي در مشك بماند در اثـر تكـان،          
  .ماند اي از آن مي شود و دوغ خوشمزه مي

                                                                             
نام نوعي بيماري است كه راويان نتوانستند معادل فارسـي آن           : اسپل. 1

 .را بيان كنند

كننـد و از  از مغز قلم پاي شتر سرمه درست مي       
سـازند و آن را بـا  دان مي   استخوان قلم، سرمه  

كنند كه بسيار  هاي قديمي جلد مي     پولك و سكه  
زيباست و از صنايع دسـتي منطقـه محـسوب

 .شود مي
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كنند   درست مي » چنگ مال «شير شتر   ) كره(از مسكه   
مسكه . شود  هاي محلي خوشمزه محسوب مي      كه از خوردني  

اي خـوردن     عده. هاي بدن انسان بسيار مفيد است       براي زخم 
  . كنند گوشت شتر را نيز سفارش مي

كننـد و از      از مغز قلم پاي شـتر سـرمه درسـت مـي           
سـازند و آن را بـا پولـك و            دان مـي    ستخوان قلم، سرمه  ا

كنند كـه بـسيار زيباسـت و از           هاي قديمي جلد مي     سكه
  .شود صنايع دستي منطقه محسوب مي

  شتر در ادبيات شفاهي
در . »خوابـد   اين شتري است كه در خانة همـه مـي         «

شود   زماني كه بخواهند بگويند اين كار بالاخره انجام مي        
ولـي  . شود مي است از اين مثل استفاده مي    و اتفاق آن حت   

باور بعضي از مردم منطقه است كه اگر شتري بدون دليل        
و هدايت در خانة كسي زانو بزند و بخوابد، ممكن اسـت       

  .يكي از افراد آن خانواده فوت كند
  »خواهم نه ديدار عرب نه شتر مي«

  ».عطايش را به لقايش بخشيدم«شبيه مثل معروف 
  »بيند ش را ديد فلاني مرا هم مياگر شتر پشت«

در موقع قهـر و دلخـوري زيـاد بـه عنـوان تهديـد               
  .گويند مي

  »خواهد گردنش را دراز كند  مي1اگر شتر آدور«
يعني اگر كسي مايل است چيزي به دست آورد بايد          

  .تلاش هم بكند
                                                                             

 . نوعي خار و علف است كه شتر آن را خيلي دوست دارد :آدور. 1
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  »لُوساشِه مث لوس شتر انداخته روي هم«
داخته، اخـم   هاي شتر روي هم ان      هايش را مثل لب     لب

كرده و ساكت است و دلخوري و ناراحتي خود را بروز            
  .دهد مي

  »دهانش مث لوك مست كف كرده«
به شدت ناراحت و عصباني است و دائماً با خـودش           

  .زند حرف مي
  » شود شتر دزدي دولا دولا نمي«
  )شود يا شتر سواري دولا دولا نمي(

  .ماند و عيان و آشكار است كاري كه پنهان نمي
  »اش كينه شتري است فلاني كينه«

ها كينه كسي را به دل داشته باشـد و            كسي كه مدت  
  .گذشت نكند

  هاي محلي شعر و ترانه
  ناله من از دل شتر از بار مي

  بناليم هر دومون منزل به منزل
  شتر ناله كه من بارم گرونه

  منم نالم كه دور افتادم از ول
***  

  اگر يار مني ترك سفر كن
  ي از سر بدر كنكه خوي جاهل

  اگر خواهي من و تو يار باشيم
  شترداري مكن كار دگر كن

***  
  گرفتم چلِ شتر و چار ساربون

  گرفتم بار بندر تا خراسون
  خداوندا خراسون كن نصيبم

  برم پابوس آقاي غريبم
***  

  قطار قرمزي بالاي شالم
   ميرم اشتر بيارم1»گلِوسالار«

  گلوسالار ميرم اشتر نباشه
  فارس و كرمون مال ميارمخودم از 

***  
  دو زلفون سيات كرده مهارم
  شتر بودم كشيدي زير بارم
  من از بار گرون پروا ندارم

  خدا قسمت كنه ديدار يارم
***  

  زنم من سر كوي بلند ني مي
  زنم من ام پي مي شتر گم كرده
  2ام با كره هاشي شتر گم كرده
  ام بلكه تو باشي گلي گم كرده

  يشتر در آواهاي محل
و              در موسيقي محلي آهنگ و نوايي به نـام اُشـتر قَجـ

نـواز ايـن مقـام را در موقـع            هاي ني   ساربان. وجود دارد 
كنـد و     نوازند كه شتر حالي پيدا مـي        حركت كاروان مي  

  .شود تحمل بار گران و راه طولاني براي او آسان مي
هـا كـه معمـولاً نـواختن نـي را از              بعضي از ساربان  

هاي كوير ني      در بيابان و در دل شب      اند  كودكي آموخته 
  .خوانند نوازند و اشعاري را با آهنگ اشتر قجو مي مي

                                                                             
 .نام محلي است: گِلوسالار. 1
 كره شتر: هاشي. 2
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اشتر قجو آهنگي محزون و تأثيرگذار است، به ويژه         
براي كساني كه قصة دو برادر مهربان را شنيده باشند كه           

بـراي ايـن    . خوار هم بودنـد     همه جا انيس و مونس و غم      
ندين منطقه از شرق ايران مقام موسيقي محلي ـ كه در چ 

شده است ـ قصه و حكـايتي هـم روايـت      مقامي شناخته
كنند كه مربـوط بـه دو بـرادر و سرگذشـت آن دو                مي

  .است
گويند در زمـان قـديم دو بـرادر        مي: قصه اشتر قجو  

اي  كش، بسيار قوي و نترس بودند و قافلـه         شتردار و قافله  
بـرادر  . ندرسـاند   بزرگ را دو نفري از مبدأ به مقصد مي        

تر مواظب    بزرگتر دليرتر و جلودار قافله و برادر كوچك       
دنباله كاروان بود و شاگرد مناسبي بود تا مثـل اسـتادش         

كـرد    برادر بزرگتر هم تلاش مـي     . بشود) برادر بزرگتر (
كشي و مقابله با راهزنان را به برادر          داري، قافله   فنون شتر 

و نتـرس بـار     كوچكتر بياموزد تا او هم كاربلد و دليـر          
بيايد و به همين دليل گـاهي كارهـاي سـخت را بـراي              

  .كرد امتحان به برادر خود واگذار مي
شبي برادر جلودار كاروان از برادرش خواست تا آن         

او هـم بـا     . شب مسئوليت جلوداري را به عهـده بگيـرد        
گرمي پذيرفت و مهار شتر جلويي را در دست گرفت و           

  .ا به راه گذاشتچماق سارباني را هم گرفت و پ

شب كه به نيمه رسيد برادر بزرگتر به فكـر امتحـان            
دنباله كاروان را رهـا  . جلودار جوان افتاد تا او را بيازمايد      

بر خود را به مقابل قافله رساند و ناگهـان            كرد و از ميان   
  ».پدر سوخته كور شو«: به روش راهزنان بانگ زد

 با جملاتي   گيران سارق   در آن زمان راهزنان و گردنه     
دار   قافله. زدند  شبيه به اين مضمون نهيب به كاروانيان مي       

هايش را بالا ببرد و يـا روي زمـين بخوابـد و               بايد دست 
  .خورد تسليم شود، وگرنه كتك زيادي مي

برادر كوچك با شنيدن صدا و نعره ناشـناس ترسـي           
به خود راه نداد و سريع جلو رفت و چمـاق خـود را در               

 برد و به سر كسي كه فقط در تـاريكي           تاريكي شب بالا  
  .اي از او نمايان بود، فرود آورد سايه

برادر كوچك بعد از واردكـردن ضـربه كـاري بـا            
صداي بلند برادرش را ـ كه به نظر او در دنبال كـاروان   

كاكا بيا كـه دزدي را ناكـار   «: بود ـ خبر كرد و گفت 
ار كه  اما خبري از برادر بزرگ نشد و شتر جلود        » .كردم

بـرادر  . اي سـر داد     به جنازه رسيد آن را بو كـرد و نالـه          
كوچك كبريت از پر شال بيرون آورد و روشن كرد تا           

  .به صورت دزد نگاهي بيندازد
با ديدن چهرة خونين برادر تازه متوجه شد كـه چـه            

كـه جنـازه    (اشتباهي مرتكب شده و همراه با ناله شترها         
بنا كرد به گريه    ) دديدن  صاحب خود را غرقه به خون مي      

  .و زاري
جان بـرادر     اي نداشت، تن بي     بعد از مدتي چون چاره    

را بر پشت شتري بست تا به سوي آبادي حركت كنـد             
هرچـه بـه شـترها    . ولي شترها از جايشان تكان نخوردند    

ناليدند ولي قـدم از قـدم         كرد آنها مي    نهيب زد و هي مي    
  .داشتند برنمي

در موسيقي محلي آهنگ و نوايي به نـام اشُـتر
نواز اين مقام را  هاي ني   ساربان. وجود دارد  قجَو

نوازند كه شتر حالي  در موقع حركت كاروان مي    
كند و تحمـل بـار گـران و راه طـولاني  پيدا مي 

 .شود براي او آسان مي
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شماره 
10  

ا آشـنايي كامـل     برادر كوچك كه به خـوي شـتره       
داشت بار شتر اول را كم كرد و بر پشت حيـوان سـوار              

با نواي ني شـترها كـم       . شد و شروع به نواختن ني كرد      
  .كم به حركت افتادند

هايش را در ني دميد و با خـون           ها و غم    او تمام غصه  
كاكاي ياد، كاكـاي يـاد،      «: دل نواي او در بيابان پيچيد     

  ».كاكاي ياد
هـا و سـاربانان منطقـة         مان چوپان گويند از آن ز     مي

نوازنـد و بـه        كرمان و سيستان اين مقام را مي        هرمزگان،
هم معروف است اما بـا      » اشتر خجو «يا  » اشتر قجو «نام  
  .هاي گاهي متفاوت با منطقة هرمزگان قصه

 
  




